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یکی نه! دو تا بگیر
شهید آل هاشم علاقه زیادی به جوان ها و نوجوان ها به ویژه دانشجویان داشت؛ همیشه 
تأکید می کرد »دانشجو، فرزند خوبمان اســت.« جاذبه و ویژگی های شخصیتی اش باعث 
شده بود که این علاقه دوطرفه باشد و هر وقت میان آنها بود، زمان زیادی هم به انداختن 
عکس های ســلفی با این جوان ها می گذشــت. وقتی که از او تقاضــا می کردند یک عکس 

مشترک بگیرند، به شوخی پاسخ می داد، یکی نه! دو تا بگیرید.

احترام به زنان 
تابستان سال 98بود و مراسم افتتاح طرح های محرومیت زدایی. از برخی افراد هم تقدیر 
شــد و یکی از آنها بانویی بود که هدیه از دســتش به زمین افتاد. امام جمعه  شــهید تبریز 
برای حفظ حرمت او خم شد و تقدیر نامه را برایش برداشت. مدت های زیادی این تصویر 
از حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم به عنوان خضوع او در مقابل مردم و به ویژه بانوان 

در فضای مجازی و سایت های خبری بازنشر می شد.

عکسی که حالا اجازه انتشار دارد 
ســعید بامرام، یک کاربــر فضای مجازی، در حســاب توییتــر خود با 
انتشار عکسی از حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم، امام جمعه 
تبریز نوشــته: »از آقای بهــزاد پروین قدس)عکاس( نقل اســت که 
حجت الاسلام والمســلمین آل هاشــم هنگام انداختن این عکس 
گفتــه بــود روزی کــه به عنوان ســومین شــهید محــراب به شــهادت 
رسیدم، این تصویر مرا چاپ کنید.« تصویری که شهید آل هاشم را 

در لباس سپاه پاسداران نشان می دهد.

فرزندی که پدر شد 
خرداد 1396بود که سید محمدعلی آل هاشــم به عنوان امام جمعه تبریز و 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی انتخاب شد؛ انتخابی که تصویری از او 
هنگام دستبوسی پدر هم مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. شهید آل هاشم در 
خاطره ای در این باره گفته: » پدرم به من گفتند از زمانی که حکم شما از سوی 
رهبر معظم انقلاب آمده علاوه بر فرزندی، در کسوت پدر من نیز هستید.« 

دانشگاهی به نام دفاع مقدس
 شهید آل هاشم از یادگاران دفاع مقدس بود 
و در عملیات های مختلف و در کســوت های 
مختلــف حضــور داشــت. حالا کــه بــه دیدار 
معبود شــتافته اســت، بد نیســت تصاویری 
از حضــور او در ســال های دفاع مقــدس را 
مرور کنیم؛ همانجایــی که خروجی اش، یک 

روحانی مردمی و جهادی مانند او بود.

خانه اش، قلب مردم بود
حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم، دعا می کرد که سومین امام جمعه شهید شهرش باشد

»هر یردسن، سسله حسین...« این، نوای مداحی است که به 
زبان آذری در حال مویه کردن و روضه خواندن است. محل 
روضه خوانی او نیز، مقابل منزل حجت الاسلام والمسلمین 
سیدمحمدعلی آل هاشم است؛ امام جمعه مردمی تبریز و 

البته عضو مجلس خبرگان رهبری. 
قرار بود همین روزها در مجلس جدید خبرگان هم حضور 
داشته باشــد، اما تقدیر به گونه ای دیگر رقم خورد و در 
برابر تقدیر الهی نیز مقاومت بی فایده است. مردم تبریز 
و دیگر مردم آذربایجان شــرقی، خاطرات و نکته های 

جالبی از این روحانی مردمی به یاد دارند؛ مردی که ترجیح 
می داد پیاده و با استفاده از وســایل نقلیه عمومی تردد 
کند و نرده های حائل بین مسئولان و مردم در نمازجمعه 
را بردارد. نقل ها از ســیدمحمدعلی آل هاشــم، فرزند 
حجت الاسلام والمسلمین ســیدمحمدتقی آل هاشم، 
بسیار اســت. مردم تبریز هنوز کلیپش را به یاد دارند که 
رو به دوربین، می گوید: »می دانستید که تنها شهری که 
2امام جمعه شهید دارد، تبریز است؟ یکی حجت الاسلام 
والمســلمین قاضی طباطبایی، و دیگری حجت الاسلام 

والمسلمین مدنی. ان شاءالله من هم به عنوان سومی به آنها 
ملحق بشوم.« او به آرزویش رسید و حالا این پدر بزرگوار 
اوست که باید بر پیکر فرزندش حاضر شود و نماز بخواند و 

عزاداری کند.
 خواست خداوند برای این عالم مردمی و عامل به علم خود، 
چنین بود که در میان کوهستان و جنگل، بعد از تاب آوردن 
رنج بسیار، به دیدار معبود بشتابد تا همشهریانش که طعم 
حضور یک روحانی مردمی را چشیده بودند، مقابل خانه اش 

جمع شوند و بگویند »هر یردسن، سسله حسین...«

روایت 2 روایت1

شریک حال خوب و بد همه بود  این دو خاطره فراموش نمی شود 

همه مان را به اسم می شناخت 

نمازجمعه نمی آیید؟

فــرزاد مــلازاده، سرپرســت همشــهری در 
آذربایجان شرقی:

هیچ حوزه ای را در آذربایجان شرقی پیدا نمی کنید که ردی 
از حضور صمیمانه حاج آقا آل هاشــم در آنجا وجود نداشته 
باشــد. توجه عجیبی به مطبوعات و رسانه ها داشت و حتی 
در نمایشگاه های استانی هم شرکت می کرد. توجه جالبی 
به زندگی افراد هم داشــت و به نوعی در اتفاقات خوب و بد 
کنارشان بود. شهریور 1402 پدرم فوت کرد و در زمان تشییع 
جنازه، تلفنم زنگ خورد، حاج آقا پشــت خط بود، تسلیت 
گفت و به من دلداری داد. آن لحظه عجیب احوالات دیگری 
پیدا کردم و برایم جالب بود که امام جمعه تبریز حتی به غم 
همشــهریانش هم بها می دهد. هر ورزشکاری که در استان 
مقام می آورد یا هنرمند و عکاســی که برنده جایزه می شد، 
با آنها تماس می گرفت و تبریک می گفت. مردم آذربایجان 
احترام زیادی بــرای او قائل بودند؛ چــون موج جدیدی در 
این شهر ایجاد کرد که همه به شــخصیت یک امام جمعه 
علاقه مند شدند. از دیروز هزاران بار این جمله را از خیلی ها 

شنیده ام: »حیف شد!« 

علی اکبر پورخردمند، شهردار منطقه 5تبریز:
 چند سال پیش شهردار منطقه 3تبریز بودم و دفتر حاج آقا 
آل هاشم در حوزه اســتحفاظی ما قرار داشــت؛ اتفاقی که 
باعث شده بود بیشتر ایشــان را ببینم . در جلساتی هم که 
خدمت شان می رفتیم تمام تأکیدشان بر قانونمداری و تعامل 
ارگان ها برای توســعه هرچه بهتر شهر بود. او 2خاطره مهم 
برای مردم آذربایجان شرقی رقم زد که باور دارم هیچ زمانی 
فراموش نخواهند شد. نخســتین خاطره، حذف نرده های 
وی آی پی در نمازجمعه بود تا به قول خودش بساط طبقانی 
شدن جمع شود و مردم از هر گروه و صنفی بتوانند هر جایی 
که دوســت دارند، بنشــینند؛ حتی نزدیک به امام جمعه. 
حاج آقا پایه گذار این شرایط بود و تا جایی که به خاطر دارم 
پس از آن در یکی دیگر از شهرهای کشور هم همین اتفاق رخ 
داد. دومین خاطره را هم برای کل مردم آذربایجان رقم زد 
که هر جایی می رفت، حتما در زمان پیاده روی وارد مغازه ها 
می شد و با کسبه احوالپرسی می کرد. خیلی از مردم تبریز او 
را در خیابان، مغازه ها و حتی تاکسی و مترو می دیدند. بارها 
شنیدم که مردم در همین واگن های مترو مشکلاتشان را با او 

در میان می گذاشتند و از او راهنمایی می گرفتند.

تبریز یتیم شد
بهزاد پروین قدس ، عکاس دوران دفاع مقدس: 

با رفتن حاج آقا، تبریز یتیم شــد. او بــرای تمامی مردم و 
به خصوص برای یــادگاران دوران دفاع مقدس و هنرمندان 
انقلابی، پدری مهربان بود. امام جمعه مردمی، درد شناس و 
خستگی ناپذیر تبریز با وجود مشکلات جسمانی خود، با تمام 
توان در صحنه حضور داشت. خستگی را خسته کرده و یک 
نمود عینی از مردمداری و انقلابی گری بود. امیدوارم آرمان و 
اهداف مدنظر شهید آل هاشم و امثال ایشان را پیگیر بوده و با 

استقامت هرچه تمام پیرو ولی زمانمان باشیم.

اسماعیل قلیچ خانی، رئیس کانون هواداران باشگاه 
تراکتورسازی :

حاج آقا آل هاشــم اصالتا تبریزی و در محله های همین شهر 
بزرگ شــده بود. فوتبال و تیم تراکتورســازی را هم دوست 
داشت. به چشم خودم دیده بودم که پیگیر نتایج بود و از برد 
تیم خوشحال و از باختش غمگین می شد. ارتباط خوبی هم 
با هواداران و لیدرهای تراکتور داشــت و بچه ها هم به حرفش 
گوش می کردند. نقطه قوت این صمیمت این بود که اسامی اکثر 
لیدرها و فعالان کانون هواداران باشگاه را می دانست و همین 
باعث می شد که ارتباط صمیمانه تری داشته باشند. مشکلی 
هم اگر  بــود، هر زمان که فرصت داشــت، پای حرف هایمان 
می نشست و راهنمایی مان می کرد. یکی از مهم ترین خاطراتی 
که از حضورش در ورزشگاه دارم، بازی تراکتور- استقلال در 
تبریز بود. آن زمان اتفاقی در تهران رخ داده بود و هواداران یکی 
از تیم ها حرکات بدی را انجام داده بودند. همه فکر می کردند 
که حالا هواداران تراکتور هم قصد تلافی داشته باشند و انتظار 
می رفت که جو بازی متشنج شود. حاج آقا متوجه این موضوع 
شدند و ما را شب قبل از بازی شام دعوت کردند. توصیه شان 
این بود که جو ورزشگاه آرام باشد تا تیم نتیجه بگیرد. اما زمانی 
که از بلندگوهای ورزشــگاه اعلام کردند کــه حاج آقا هم در 
ورزشگاه حضور دارد کل هواداران تراکتور او را تشویق کردند 
و به احترام حضورش در ورزشــگاه، آن بازی با وجود اینکه در 

نهایت بدون گل مساوی شد، اما بدون حاشیه به پایان رسید.

اروج رضایی، صاحب یک نانوایی در تبریز: 
اولین باری که به مغازه نانوایی ما وارد شــد، نشــناختمش، 
سلام کرد و یک جواب سلام ساده دادم. با بقیه مشتری ها هم 
احوالپرسی می کرد. رو به من کرد و گفت: »من رو نشناختین؟« 
گفتم: »راستش نه حاج آقا!« خندید و گفت: »پس نمازجمعه 
نمی آیید؟« چند نان بربری خرید و رفت و چند روز بعد دوستان 
تماس می گرفتند و می گفتند که امام جمعه تبریز از مغازه ما 
نان خریده و عکس هایمان در فضای مجازی پخش شده است. 
آن روز فهمیدم که خودش مایحتــاج روزانه اش را خریداری 
می کرده  و تا جایی که امکان داشــته در پیاده روی ها داخل 
مغازه ها می رفت و با صاحبانشان خوش و بش می کرد. یک بار 
از من خرید کرد، اما رفتار و منشی که داشت در ذهنم مانده 
است. سال هاست که هر روز با مردم سروکار دارم و رفتار خوب و 
مهربانش نشان می داد که آدم متشخصی است. از وقتی شنیدم 
که همراه رئیس جمهور، شهید شده، آن خاطره حضورش در 

ذهنم بالا و پایین می شود و اشک می ریزم؛ حیف شد!
مرکز ثقل وحدت 

یوسف داودی، نماینده سراب در مجلس: 
شهید آل هاشم شخصیتی مردمی و محبوب بود که جایگاه 
ویژه ای در آذربایجان شرقی داشت. به عنوان محور و مرکز ثقل 
وحدت بین تمام مسئولان، اعم از دولتی، نمایندگان مجلس 
و سایر دستگاه ها به شمار می رفت و درواقع نقش برجسته ای 
را ایفا می کرد. زمانی که به عنوان رئیس عقیدتی و سیاسی در 
ارتش مسئولیت داشت، در پشتیبانی جبهه، تامین نیروها، 
امکانات و... بســیار توانمند عمل کرد و مشکلاتی که وجود 
داشت را به طور مســتقیم رفع می کرد. حضور تأثیرگذارش 
در تحقق پروژه های مهم در آذربایجان شرقی هم مثال زدنی 
بود؛ از راه آهن تبریز- میانه گرفته تا صنعت مس و... که به طور 

مستقیم ورود می کرد تا به سرانجام برسد.

حضور امام جمعه فقید تبریز در مترو ومیان مردمآخرین تصویر ثبت شده از حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم همراه با رئیس جمهور

 مشترک موردنظر 
»برای نخستین بار« در دسترس نیست

کتایون حمیدی، خبرنگار: 
همیشه با چند بوق جواب تلفن را می داد یا پیامک می زد که 
تماس می گیرم با شما! اما از دیروز دیگر نه بوقی زده شده و 
نه پیامکی آمده؛ فقط یک صدا شــنیده می شود: »مشترک 
موردنظر در دسترس نیســت« . هر وقت تماس می گرفتم، 
می گفت: »بفرمایید دخترم، شــماره ات سیو هست ها!«  و 
هر وقت مرا می دیــد، می گفت: »خطبه هایــم را واو به واو 
می نویسی؛ نوشته هایت را دوست دارم!« دیروز جلوی بیتش 
رفتیم و برای نخســتین بار به ما اجازه ورود ندادند؛ گفتند 
صاحب خانه نیست دیگر! حالا نیست و آذربایجان در نبودش 
خون گریه می کند. هر جمعه در خطبه هایش می گفت که 

آرزوی شهادت دارد و حالا به آرزویش رسیده است.


